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  حماسه، اسطوره و تجربة عرفاني

  شاهنامهخوانش سهروردي از 
*

  

   همداني  اميددكتر
  فردوسي مشهدر زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استاديا

  چكيده
هاي اثر حماسي  عناصر و مؤلفه ، نشان دادن نگاه تأويلي سهروردي به روايات،هدف اين مقاله

در بخش نخست : شود مقاله به دو بخش تقسيم مي . فردوسي استشاهنامة بزرگ ايران يعني
 چنيندر اين بخش هم. دشو  بررسي مينزد فردوسي و سهرورديدر هاي متفاوت تأويل  بنيان

 و شود كه اسطوره و حماسه چگونه در انديشة فردوسي و در پرتو اصول نشان داده مي
مثابة اموري معقول و خردپذير جلوه  دهد، به دست مي ها به  كه او براي فهم و تأويل آنقواعدي

فسير و تبييني معقول از  تدر نزد سهرودي آنچه مهم است نه به دست دادند؛ حال آنكه نكن مي
مثابة رمزها و نمادهايي است كه در پرتو نوعي تجربة  ها به ن  حماسه و اسطوره، بلكه فهم آ

 با واشكافي تحليلي عناصر  هم بخش دومدر. شوند زيستة عرفاني و باطني فهم و تفسير مي
ني و گنوسي زهاي عرفا عرفاني سهروردي به رمرسائلدر  كه -شاهنامهاي  حماسي و اسطوره

 ملي به - يا گذر از حماسة تاريخيدگرديسي اسطوره و حماسه به عرفان -شوند بدل مي
   .گيرد  مي قرار و مداقهمورد تأملحماسة معنوي 

  سـهروردي، حماسـه، اسـطوره،      هاي تأويل، فردوسي،   نگاه تأويلي، بنيان  : هاي كليدي   واژه
  .حكايات عرفاني، رمز

                                                 
 
 
  22/6/88: خ پذيرشتاري  23/1/88:تاريخ دريافت  *
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  مقدمه
از فرهنـگ ايـران پـيش از اسـلام در           را  هـايي    ناصـر و مؤلفـه     سـهروردي ع   اين امر كه  

بينـي    انديـشه و جهـان     پژوهـشگرانِ مـورد اجمـاع     ،  كرده است بيني خويش وارد     جهان
كـه ايـن عناصـر چگونـه در چـارچوب تـأملات         امـا پـرداختن بـه اين       استسهروردي  

 در يابنـد و بـا گـذر از دريچـة ذهـن او و قـرار گـرفتن                سهرودي معنايي متفـاوت مـي     
بيني او دچار دگرديسي در كـاركرد و         نهادي خاص با ساير منابع ايدئولوژي و جهان        هم

تـوان   اين مقاله را مي   .  است شده  واقع بحث و بررسي  مورد  شوند، كمتر    معناي خود مي  
هايي دانست كه دگرديسي عناصـر يـك گفتمـان را در     كوششي محتاطانه در راه بررسي  

 بازسـازي ذهنيـت     ،چه محـور تـأملات ايـن مقالـه اسـت          آن. كاود  ميدل گفتماني ديگر    
اي در حكايـات رمـزي و        سهروردي نسبت به عناصـر و روايـات حماسـي و اسـطوره            

 نـشان دادن    تـا بـا     اسـت   و كوشش بر آن بـوده      سعي  در اين ميان    البته  و نمادين اوست 
سـهرودي از ايـن دو   برداشـت   نگاه فردوسي به اسـطوره و حماسـه و     تقابل ميان نحوة    

 ايـن مقالـه بـا       ،از همـين رو   . گـردد تر   به عرفان روشن   مقوله، معناي دگرديسي حماسه   
فردوسـي و   انديـشة   بحثي در باب اصول متفاوت فهم روايات اساطيري و حماسـي در             

اي و   تأويلي از معناي عناصر و روايات اسـطوره       ارائة   سپس با    شود،  سهروردي آغاز مي  
هـاي   اي نظـرورزي   با پاره سرانجام  يابد و    ه مي بيني سهروردي ادام   حماسي در دل جهان   

پايـان   دگرديـسي حماسـه بـه عرفـان بـه     رونـد و روال   در بـاب   ئنانتقادي مبتني بر قرا   
  . رسد مي

   تا هرمنوتيك روحاني سهرورديشاهنامهاز بنيان تأويل در . 1

، قواعد خوانش ايـن مـتن و اصـول حـاكم بـر آن را                شاهنامه خود در ديباچة     ،فردوسي
بينـي كلـي فردوسـي كـه نـوعي           اين قواعد هرمنوتيكي در بافـت جهـان       . دهد   مي اننش

اي از    دسـته . گيـرد   يابد و از آن سرچشمه مـي       مي، معنا و مفهوم     استبيني عقلاني     جهان
 يعنـي در حـدود و       ؛ با خرد مطابقت دارنـد     شاهنامه و پديدارها در     ، حوادث وقايع، امور 

 عقل سـليم    ةدر واقع اين امور در حوز     .  هستند ثغور تجربة عام بشري و در دسترس آن       
ها   اي ديگر از امور و پديده        دسته ،در مقابل . راحتي قابل تأويل و تفسيرند     قرار دارند و به   
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 خـرد   ، بشري قرار دارنـد و بـه ايـن اعتبـار           معمولفراتر از حد و مرز معرفت و تجربة         
 راهتواند    اما خرد مي  . ستمعمولاً در پي نفي حقيقت و واقعيت مدلولات چنين اموري ا          

 معنـاي   بدل سـاختن   اين امور و     به شمار آوردن   بگيرد و آن رمز      در پيش ديگري را نيز    
بـه جـاي نفـي      كـه   خاص   نوعي خوانش    ؛غيرمعقول به معناي خردپذير و معقول است      

بـه   . گردانـد عقلاني، اين امور را باورپـذير        همدلي   كوشد تا با نوعي    كليت اين امور مي   
  :ردوسي توجه كنيمتعبير ف

 تــو ايــن را دروغ و فــسانه مــدان   
  

 زمانــه مــدان   نبــه يكــسان روشـ ـ   
  

ــا خــرد  ــدر خــورد ب  ازو هــر چــه ان
  

 دگــر بــــر ره رمــــز معنـــي بــــرد   
  

)1386: 1 :12(  
 يعني فرو كاستن و تحليل امور رمزگونه و غيرمعقول          ،شاهنامهاين فهم همدلانه در     

 معنـاي  شـاهنامه فردوسـي در ديباچـة   . آن اسـت  كه مطابق خرد و در حدود       ي  به امور 
كار رفته    يوناني به  خرد نخست در معنايي نزديك به     .  را بازگو كرده است    »خرد«

ها را كشف كنـد و راه حقيقـت    تواند معنا و حقيقت امور و پديده       يعني آنچه مي  ؛  1است
  :به آدمي بنمايددر دو ساحت نظري و عملي را 

  

  

  

ــشاي   ــرد دلگ ــاي و خ ــرد رهنم  خ

  اسـت  يزويـت غم ـ   و   زو شادماني ا

 پـيش بـه   كسي كـو خـرد را نـدارد         

 خرد چشم جانـست، چـون بنگـري       
  ج

  

 خــرد دســت گيــرد بــه هــر دو ســراي

 ... اسـت يزو كمو هم   زويت فزوني   و  

 ...دلش گـردد از كـردة خـويش ريـش         

  جهـان نـسپري  شـادان  بـي چـشم   كـه 
  

  )5-4 /1، همان        (                  
نخـست آفـرينش خـرد را        «كند   مي خاطر نشان ه فردوسي در باب خرد      ك  هنگامي اما
 در فلـسفة فلـوطين و نوافلاطونيـان          معنـايي معـادل    »خـرد « ،)5 /1 همان،( »شناس

شناسـي    شـود و در هـستي       يعني عقل كه در فلسفة فلوطين از واحد صادر مـي          ؛  يابد  مي
ت كــه در فلــسفة اي پــس از آن قــرار دارد و همــين عقــل اســ نوافلاطــوني در مرتبــه

2هاست ل و ايدهثُنوافلاطوني جايگاه م.  
مبنا و بنيان تأويل يا حركـت از سـاحت رمـز بـه سـاحت        شاهنامهاما خردي كه در     

دهد، همان خردي اسـت كـه حقيقـت و معنـاي جهـان را                 مدلول معقول را تشكيل مي    
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 ـ آن دسته ا  ويژه    به ،شاهنامههاي    روايتبنابراين در خوانش     .يابد  درمي اتي كـه بـه     ز رواي
، معمول بشري اشاره دارنـد عام و  اي و بيرون از ساحت تجربة      اموري نامعقول، اسطوره  

 .آورد  ست كه معنا و حقيقت امور را از كمـون بـه ظهـور مـي    راهنما همين خرد ااصل 
 در يوناني هم در اصل معادل چيزي را به ظهور آوردن و در معرض ديد  قـرار                   

اسـت يعنـي آشـكار        مثابة كلام معـادل    لوگوس به . ستدادن و آشكار كردن ا    
 قرابـت معنـايي و      هم گويد و با    كردن آنچه فرد در كلامش دربارة آن سخن مي        

  )45-43: 1977، 3هايدگر( اي دارد ريشه

 است كه در آغاز داسـتان جنـگ رسـتم بـا             شاهنامهبا توجه به همين خردگرايي در       
ودي شگفت و غيرعقلاني اين داستان آگاه اسـت    اكوان ديو، فردوسي كه از معناي تاحد      

يابد كـه در دسـترس تجربـه و           چرا غيرعقلاني؟ چون خرد تنها معناي اموري را درمي        (
سـعي  ) حدود معرفت عام بشري باشد و ديو از سـاحت چنـين ادراكـي خـارج اسـت                 

هـاي    در آغـاز از شـگفتي      رو،  از همـين  . جلوه دهـد  پذير  خردو   را قابل قبول     آنكند    مي
   :كند  جسم در او ياد مي-جهان و حتي وجود شگرف خود آدمي و ثنويت روح

ــگفت  ــان پرش ــون بنگــري ســت اجه   چ
  

 نــــدارد كــــســي آلــــت داوري  
  

 ست و تـن هـم شـگفت       ا تشگفكه جانت   
  

 نخست از خود اندازه بايـد گرفـت         
  

 و ديگــر كــه بــر ســرت گــردان ســپهر     
  

 همــي نــو نمايــدت هــر روز چهــر  
  

  )289-288 /3 :1386فردوسي،   (                            
اما ظاهر داستان   . هاست  آنادراك اين امور البته مستلزم توجه خرد به حقيقت و كنه            

 نيست پس تنها با دخالت خـرد اسـت كـه معنـا و               رستم و اكوان ديو مطابق با       
  :آيد مي و حقيقت آن از كمون به ظهورشود مفهوم عقلاني اين داستان آشكار مي

 داسـتان  گفتـه هـم   دين   ب نباشي

 خردمند كـين داسـتان بـشنود      

 آوري و ليكن چو معنيش يـاد     
  

 كه دهقان همي گويـد از باسـتان         

 بــه دانــش گرايــد بــدين نگــرود

  داوريشــود رام و كوتــه يشــو
     

  )289 /3، همان(
 ـ     لوگوس نجار تأويلي گيري از ه    با بهره فردوسي در پايان داستان       و  امحور خـود، معن

حقيقـي  و مـدلول    معنا  . كند   و به دنبال آن مفهوم كل روايت را آشكار مي          »ديو«حقيقت  
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اي كه نخست دور      بنابراين پديده .  كسي كه سپاسگزار يزدان نيست     ؛ مردم بد است   »ديو«
از شـود كـه       اي بدل مي    به پديده ) ديو( از قلمرو شناخت و معرفت عام بشري قرار دارد        

فردوسـي  ). انـسان بدخـصال   (  اسـت  فتنيشدني و پذير    درك بشري    و معرفت  خردمنظر
كنـد و     هم همراه تأملات پيشين خـود مـي         را  فقه اللغوي  براي تأويل خود نوعي توجيه    

پيكر بوده   كه نام پهلواني زورمند و قوي     شمارد    مي »گوان« را ريخت پهلوي     »اكوان«واژة  
 مبـاني   بينـي و    فردوسـي نيـز از جهـان      نزد  در   شناسي واژگان   به اين ترتيب ريشه    .است

  :پذيرد تأويل او اثر مي
ــد     ــردم بـ ــو را مـ ــر ديـ ــو مـ ــناس تـ  شـ

ــر ــي آهــ ــت از ره مردمــ ــو، گذشــ  ن كــ

ــرد ــت   خـ ــدين گفـ ــر بـ ــرود  گـ ــا نگـ  هـ

 گـــــوان پهلـــــواني بـــــود زورمنـــــد   

ــوان   ــوان خ ــوگ ــوان  ت ــوش مخ ــوان دي   اك
  

 يزدان سـپاس   كسي كو ندارد ز     

 ز آدمي ش  ديوان شمر، مشمر   ز

 نـشنود   نيـك معنـيش مـي      مگر

 بـالا بلنـد   به بـازو سـتبر و بـه         

 ؟ پهلــواني بگــردد زبــاننــه بــر
    

  )297-296/ 3 همان،(
 هـم   شـاهنامة ابومنـصوري   تـوان در مقدمـة        زدايـي را مـي      اين خردگرايي و اسطوره   

 ياد شده كـه     »سهمگين« با صفت    ،در آنجا از اموري كه مطابق خرد نيست        .ملاحظه كرد 
   :شود ميها آشكار  ، معناي حقيقي آنبنياد خردالبته پس از تأويلي
 گفتار مـر   هآوردند و گزارش كردند و اندرين چيزهاست كه ب          شاهان گرد  ةپس نام 

خواننده را بزرگ آيد و به هر كسي دادند تا از او فايده گيرند و چيزهـا انـدر ايـن              
 ـ               را درسـت   و  نامه بيابند كه سهمگين نمايد و اين نيكوست چون مغز او بـداني و ت

  ).102: 1379صفا، به نقل از (گردد و دلپذير آيد 
مثابة تأويلگر با روايتي كـه       اي بود از نحوة برخورد فردوسي به         نمونه گفته شد، آنچه  
گر بخواهيم دريابيم   ا اما   .بيني او سازگاري نداشت      و جهان  و هنجارهاي تأويلي  با مباني   

اي ديگـر     گونـه   نـزد سـهروردي بـه      شاهنامههاي حماسي    ها و شخصيت    كه چرا اسطوره  
به بايد    شوند، اي خود تهي مي     اي و حماسه    نوعي از واقعيت اسطوره    شوند و به    تأويل مي 

اصول هرمنوتيك و علم تأويل سهروردي اشاره كنيم تا در پي آن، تفاوت ميان ايـن دو                 
  .اي و حماسي آشكار شود نوع نحوة برخورد با پديدارهاي اسطوره
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.  كـرد  شاهدهم التصوف ةكلملة  توان در پايان رسا     اصل بنيادين تأويل سهروردي را مي     
 ».اقـرأ القـرآن كانـّه مـا انـزل إلاّ فـي شـأنك فقـط               «:گويد  در آنجا سهروردي چنين مي    

هـا نيـز      كه در مورد ساير مـتن      ،قرآناين اصل بنيادين نه تنها در مورد         ).139 /4 :ج1380(
هـا بـا    خواننـده و تن    4ةخواندن متن چونان چيزي كه در پرتو تجربة زيـست         . كاربرد دارد 

آيد كـه     شمار مي  به  5 راديكال يتأويلنظرية   نوعي هرمنوتيك و     ،يابد  توجه به آن معنا مي    
 مـلاك كـشف و درك   intentiō lectorisدر آن خوانندة متن و قصد و نيت او يا همان 

كننـدة نهـايي     ت متن تعيـين    و ساختارها و قراردادهاي زباني و تاريخي       معناي متن است  
 6ن بازگشت به اصل، مبدأ و آغـاز        تأويل همواره متضم   ، از ديگر سو   .معناي متن نيستند  

سـيوطي در مـورد معنـاي       . دشـو   بوده است و اين امر از دلالت لغوي آن نيز آشكار مي           
  ).426 /2 :1421( ».اصله من الأول و هوالرجوع: والتأويل«: گويد تأويل چنين مي

 و   رجع: ء يؤول أولاً و مĤلاً      ل الشي آ «:توان همين  معنا را يافت        هم مي  العرب  لساندر  

و أما التأويل فهو تفعيل من أول يؤول تأويلاً و ثلاثيه آل يؤول أي              ... رجعه: ء  أول اليه الشي  

 ).»أول«ذيل مادة : 1408، ابن منظور( ».رجع و عاد

از . هاسـت   تأويل در هر بافتي نوعي بازگرداندن امور بـه اصـل و مبـدأ آن                ،بنابراين
اين بازگرداندن و ارجاع به آن سرآغاز است كه دلالت و معناي حقيقي اين امـور                طريق  

تواند به متن در معناي وسيع كلمه و يا بـه مـتن در معنـاي                  اين امور مي  . شود  آشكار مي 
دلالت  كه بر اصل و مبدأ      همچنان »تأويل« ةبا اين حال كلم   . باشد تعلق داشته محدود آن   

  .8ز دلالت دارد ني7غايت و هدف ، بركند مي
معقولات مربوط جهان مبدأ در تأويل سهروردي، به جهان مثال و  اين اصل واما 

 و يا »عالم مثل معلقه«شناسي سهروردي نوعي جهان مياني به نام  در هستي. است
 تجرد.  عالم عقل استدون عالم حس و فوقطور خلاصه عالم مثال وجود دارد كه  به

جهان محسوس بيشتر و از  از پديدارهاي د،ي موجودناموري كه در اين عالم ميان
بنابراين حقيقت و  .)450: 1380شيرازي،   الدين قطب( پديدارهاي جهان معقول كمتر است

شود، بلكه با توجه به  معناي امور و پديدارها تنها در سطح جهان محسوس ظاهر نمي
در سطح  تواند مي ها ن آكثرت عوالمي كه در طول هم قرار دارند، معنا و حقيقت 
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تأله كه نوعي تجربة صاحب تنها حكيم در اين ميان  .گرددهاي ديگر آشكار  جهان
تواند معناي حقيقي پديدارها را با تأويل و ارجاع   مي،عرفاني را از سرگذرانده است

الدين شيرازي در  قطب. ي كه در عوالم بالاتر قرار دارد، آشكار كندائمبد  به اصل وها آن
  :كند بيان ميگونه  شناسي را اين اي از اين هستي خلاصه �
	��� ����د بر شرح خو

و ذلك أن جميع الأشياء التي في العالم العلوي، لها نظائر و أشباه في العالم الـسفلي و                   

فالأنوار العرضية إذا عرفت حقائقها علي مـا ينبغـي،          . الأشياء تعرف بالأشباه و النظائر    

كلـه، أن يعـرف    ة الأنوار المجردة الجوهرية، و الغرض من هذاأعانت معرفتها علي معرف  

أن النور الناقص العرضي الذي لشمس عالم الحس، هـو مثـال للنـور التـام الجـوهري             

  ).451: 1380( شمس عالم العقل، نور الأنوار
 ييـادآور   اسـت كـه    يشناختي چنين علم تـأويل     در مورد مباني هستي    9كربنهانري  

 در طول هم قرار گرفتن عوالم و عوالم مياني را پيـشاپيش همچـون       تأويل متن «: كند  مي
 .)102: 1961( ».گيـرد   امري كه اساساً مرتبط با تكثر معاني همان متن است، در نظـر مـي              

كوشد تا اين نظرگاه تأويلي را بـا تكيـه بـر مفهـوم دور هرمنـوتيكي                  كربن همچنين مي  
امور محسوس و خيـالي    رانده است،روحي كه تجربة عرفاني را از سر گذ    توضيح دهد؛   

كـه  گردانـد     بـازمي  و سپس اين نمادها را به وضـعيتي          كند  تبديل مي را به سمبل و نماد      
 امـور   تبـديل  دور هرمنوتيكي بـا      ،بنابراين. آمدن آن شده است     موجب شكوفايي و پديد   

به حقايق  شود و با ارجاع اين نمادها         اي از رمزها و نمادها آغاز مي        پديداري به مجموعه  
به نظـر كـربن،     . )31: 1960كربن،  ( پذيرد  مراتب بالاتر هستي پايان مي     سرنموني در سلسله  

 نوعي شهود ماهيت و ذات يا فرد در صـورتي           ؛تأويل اساساً ادراك و فهم نمادين است      
توان آن را به هـيچ        كه نه از مقولة كلي منطقي است و نه در زمرة امور محسوس و نمي              

هـيچ   گيرد و به     كه در فرايندي عقلاني شكل مي      10برخلاف تمثيل .  كرد نحو ديگري بيان  
وجه متضمن گذر به ساحت جديدي از هـستي و يـا وارد شـدن بـه قلمـروي تـازه از                      

نماد تنها طريـق گفـتن آن       .  است  متعلق به ساحتي ديگر از آگاهي     11آگاهي نيست، نماد  
  .)13: 1958كربن، ( نيستشدني  نحو ديگر بيان چيزي است كه به

 و  هـا  كه سهروردي بـه سـراغ شخـصيت        با چنين رويكردي به مقولة تأويل، هنگامي      
 هـاي  روايـت سـيمرغ و     كيخـسرو و     ،اي چون زال، رستم، اسـفنديار        اسطوره موجودات
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هـا معنـاي تـاريخي و     هـا و اسـطوره   رود، ايـن پديـدارها، روايـت       هـا مـي     آن مربوط به 
هاي گنوسي و     نمادهايي براي آن دسته از انديشه     گذارند و به      اي خود را فرو مي      اسطوره

 صفير سيمرغ ،  لغت موران ،  سرخ  عقل چون   رسائليشوند كه در      مي تبديل   احوال روحاني 
  .يابند مجال بيان مي... و

هـاي   انداز جهان    كه بصيرت و ديدة باطنش به چشم        داراي ذوق تأله   عارف يا حكيم  
آگـاه    سرگذشت روحـاني حقيقـي خـود       از تاريخ و    متكثر و در طول هم گشوده شده،      

 مرزهـاي ايـن سرگذشـت،     .  اسـت  13حقيقي او نوعي فراسرگذشت    12سرگذشت. است
 عـارف در  ة گذشـته و آينـد  ؛ زيراشكند عرضي سرگذشت و تاريخ بيروني را در هم مي   

سطح اين تاريخ بيروني قرار ندارد، بلكه در سطح تاريخ و سرگذشت جان و سير روح                
 از منظـر او آنچـه مهـم اسـت نـه سـير               ،عبارت ديگر  به. )212: 1971 ،نكرب( آيد  پديد مي 

 بلكه رويدادهاي باطني و اشراقي است       ،تاريخي رويدادها در چارچوب جهان پديداري     
هـا    آن برخوردار از ذوق تأله   حكيم  عارف يا   دهد و    كه در ساحت تجربة عرفاني رخ مي      

  .داند را فرازماني و فراتاريخي مي
كند، در مـورد       توصيه مي  قرآنكاربردنش را در مورد خوانش       ردي به اصلي كه سهرو  

 به قـول كـربن بـراي ايـران دوران اسـلامي، منزلتـي               شاهنامه.  هم مصداق دارد   شاهنامه
ديـسة  و را همچـون ا    شـاهنامه  و سهروردي    د را دار  كتاب مقدس شأن  منزلت و   همچون  

 بـه ايـن     .رتيـب يافتـه اسـت     خواند كه گويي فقط در شأن او ت         گونه مي  روحاني و همان  
 براي او به سرگذشت     اين اثر حماسي   با تجربة زيستة خود،      شاهنامه متن   پيوندترتيب با   

 كه در روح و قلب عـارف        اي  گونه هشود، آن هم ب     ميبدل  يا در واقع فراسرگذشت جان      
   ).213-212همان، ( حضور دارد

- سـهروردي    انديشة در   رمز يا   ميان مفهوم نماد  نزديكي  علت   در پايان اين بحث، به    
 يهـا   روايـت  سـوي تبيـين چگـونگي فهـم سـهروردي از           راهي اسـت بـه    كه در ضمن    

 .ودش ـ  اي مـي    هاي فرانسوي، به اين نكته اشـاره        سمبوليست انديشةبا نماد در     -شاهنامه
 متـافيزيكي اسـت و بـدون درك نظرگـاه متـافيزيكي و              اي اين هر دو نگاه اساساً     ه  بنيان

  .نمايد ها از نماد دشوار مي بيني، فهم تبيين و تفسير آن انفلسفي اين دو جه
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در نمادگرايي سنتي، . نماد در سمبوليسم نو با نماد در مفهوم كهن آن متفاوت است
كبوتر نماد صلح براي مثال، . دارددلالت مفهومي انتزاعي  امري عيني و انضمامي بر

نامي بر اين . برد وجود ندارد  ميكار  بهسمبوليستاما چنين پيوندي در نمادي كه . است
طور ضمني به آن اشاره  رود، بلكه تنها به و سخني از آن نمياست نماد نهاده نشده 

 و غيير مفهومي مشخص نيست و هر گونه ت،اي كه نماد بر آن دلالت دارد ايده. شود مي
 به  پيشاپيش محكوم،اد و فروكاستن مطلق آن به مفهومي فلسفيمبرگرداندن سمبل و ن

پردازان رمانتيسم هم چنين برداشتي از معنا و مفهوم   بسياري از نظريه.شكست است
 تمثيل را چيزي جز ترجمه و انتقال مفاهيم انتزاعي به زبان تصوير 14كالريج. نماد دارند

درخشش امر « حال آنكه نماد .داند؛ زباني كه از متعلقات حواس جدا شده است نمي
كنندة امر كلي است   نماد بيان؛است» مند مند و در امر زمان نسرمدي از رهگذر امر زما

دهندة آن  و در واقع بخشي از امر كلي و وحدتي است كه نماد خود نماينده و نشان
ماند  است؛ نماد جامع امر جزئي و امر كلي است و معنايش همواره رازآلود باقي مي

اي است براي   وسيلهه به نماد، نماد در اين رويكرد افلاطوني تاز.15)673: 2001كالريج، (
 نماد در .هاي بنيادين ها و ايده آلود جهان با سرنمون معرفت به پيوندهاي نهان و راز

تواند   و شاعر كسي است كه مياستشناختي   اصولاً داراي شأني معرفت همسمبوليسم
  كهت اسالمحجوب نوعي كشفپي بردن به معناي نماد  ؛راز اين نمادها را كشف كند

  :كند گونه ياد مي  از آن اين»17ماثلاتت« در سرآغاز شعر 16بودلر

La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissant parfois sortir confuses paroles 
L’homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l’observent avec des regards familiers ( 1968: 46). 
 

  و امـر     محل برقراري پيوند و ارتباط ميان امر زمينـي         ، يا معبد  templeدر شعر بودلر    
 و جنگل نمادهـا كـه آدمـي از ميـان آن عبـور      ؛الهي و ميان انسان و عالم روحاني است     

 كـه بـا عناصـر    كنـد  اشـاره مـي  كند به آن دسته از امور عيني و انـضمامي در جهـان      مي
اين امر  . روند  شمار مي  ها به  كننده آن   ند و در حقيقت آشكار    ا  روحاني و متافيزيكي مربوط   

مشابه همان نظرية سهروردي مبني بر تكثر عوالم است كه مبناي هرمنوتيك روحاني او              
 در هر دو نظريه، معناي نماد در پيوند با عالمي متافيزيكي قـرار دارد               .دهد  را تشكيل مي  
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 راه بردن به پيوند ميان هـستومندهاي        همان ،درك نمادين . استو مبدأ آن     كه سرچشمه 
  .هاست هاي متافيزيكي آن عيني و مادي با سرنمون

   تأويل در دل تأويل.2

 ـ     شـاهنامه  هـاي  اي و روايت    خوانش سهروردي از عناصر اسطوره     هـا   ي آن  مبنـي بـر تلقّ
 كه پـس از درهـم آميخـتن بـا تجربـة زيـستة عرفـاني                 استمثابة رمزهاي عالم جان      به

. آورد  هـاي رمـزي او را پديـد مـي          هـاي حكايـت     خشي از عناصر و مؤلفه    سهروردي، ب 
 داند؛ كلماتي  از نوع رمز مي   كلمات اولين را   �
	��� ����سهروردي خود در آغاز كتاب      

 هرمس، انباذقلس، افلاطون، جاماسـپ، بـوزرجمهر و حتـي بـه قـول                سخنان كه شامل 
 فردوسـي نيـز   ةشاهنامة آن را تا توان دامن شود و مي الدين شيرازي زردشت هم مي  قطب

 ـ نـه  بايست اي كه داراي معاني باطني است و مي يعني پديده ،گسترش داد  ة مـدلول اولي
.  را دريافـت   صد و غايت از بيـان آن       يا به تعبير سهروردي مق     شا  كه مدلول ثانوي   بل ،آن

 ان كـان    ، و ما رد علـيهم؛ و      ةو كلمات الاولين مرموز   « :گويد  سهروردي در آنجا چنين مي    

 1380سـهروردي، ( ».فلارد علي الرمـز     متوجها علي ظاهر اقاويلهم لم يتوجه علي مقاصدهم،       
  ).2/10: الف

لكنّ المراد، و هو    « :شود  يادآور مي  �
	��� ����الدين شيرازي در شرح خود بر         قطب

 ـ     . باطن الرمز، غيرمفهوم، و المفهوم، و هو ظاهره، غيرمراد         اويلهم فالرد يكون علي ظـاهر أق

  ).16: 1380( ».الغير المرادة، دون المقاصد المرادة، فلهذا لا يتوجه علي الرمز
البته با توجه به تفاوت ميان رمز و تمثيل و نيز نسبيت هر گونه تأويل، تحليل ما نيز                  

  خـاطر نـشان    18 ديلتـاي  
	�������  –ر و تـأويلگر     مفس. از اين نسبيت برخوردار است    
 كـه  ،هاي ذهنـي خـود     زمينه    واسطه و پيش    خويش از تجربة بي    در كنش تأويلي   -كند  مي

 به سمت و سوي مقولـة فهـم مـتن در معنـاي وسـيع خـود                  ،بر آن تجارب متكي است    
 حاصـل   19واسطة رابطة ديالكتيكي ميان تجربة زيسته و فهم        هاين امر ب  . نمايد حركت مي 

تر خود بـه      تجربة وسيع  اين كند و      تجارب ما را افزون مي     ه و وسعت   دامن ،فهم. شود  مي
   .)53: 1996، 20بونتكو( يابد  ادامه مي و روالاين روند شود و تر منجر مي فهم عميق
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رسائل سهروردي براي بسياري از       و آن اينكه    لازم است   نيز اي ر نكته اذكتاكنون  اما  
مار به ش  همواره رسائلي رمزي و نمادين       21 )1971؛ كـربن،    1368پورنامداريان،  ( پژوهشگران

هـاي   حـال اگـر بنيـان      .هـيچ روي بنيـادي تمثيلـي ندارنـد          است؛ رسـائلي كـه بـه       آمده
ه و يا كاذب باشد و ديگـر        اي كه موجب تمايز ميان رمز و تمثيل است ناموج          متافيزيكي

افلاطوني از چنين تمـايزي دفـاع كـرد، آيـا همچنـان              نتوان بر بنياد نوعي متافيزيك شبه     
شايد بتوان همچنـان بـه ايـن تمـايز           د و تمثيل سخن گفت؟     ميان نما  تفاوتتوان از    مي

بينـي سـهروردي     كه از تأملات متافيزيكي از آن نوع كه در جهان         اينمشروط به   شد  قائل  
هايي چون بـودلر در بـاب منـشأ و كـاركرد نمـاد وجـود دارد، دسـت                    و يا سمبوليست  

نمادهـا  . نـيم اي معناشـناختي معطـوف ك      لهئ بـه مـس    برداريم و توجه خـويش را صـرفاً       
ها از ابهامي معناشناختي برخوردارند كه رسيدن به معنا و تفـسير نهـايي               برخلاف تمثيل 

به .  حال آنكه چنين ابهامي در مورد انواع تمثيل وجود ندارد          ؛افكند ها را به تعويق مي     آن
تواند براي مفـسر روزگـار       ا ابهام معناشناختي و امكان تأويل است كه مي        تنهاين ترتيب   

هاي آكادميك است، ملاك و معيـاري        زدايي از ساحت پژوهش     كه به دنبال متافيزيك    ما
  .در تشخيص نماد و تفكيك آن از تمثيل باشد

 ـ  مـي برگونه كه از عنوان اين بخـش از مقالـه             همان -سهروردي قـرار دادن    بـا  - دآي
 ـ    شاهنامههاي    عناصر و مؤلفه   ل  در دل حكايات عرفاني خويش، پيشاپيش دست بـه تأوي

 بــه فراسرگذشــت روح و اي و حماســي  اســطورههــا را از سرگذشــت هــا زده و آن آن
تحليل ما از اين دسته عناصر حكايـات سـهروردي          . ه است كردرمزهاي عالم جان بدل     

  .است  يا تأويل در دل تأويلتأويل مضاعف
 لغـت مـوران    و   عقـل سـرخ    در دو رسالة     شاهنامههاي   ترين عناصر و شخصيت    مهم

 سهم بيشتري را به خـود اختـصاص   عقل سرخد و در اين ميان نشو اهر ميسهروردي ظ 
اسـفنديار از اجـزاء و        چرا كه داسـتان سـيمرغ، پـرورش زال و نبـرد رسـتم و               ؛دهد  مي

 جـام   تنها حكايتگر كيخسرو و سرّلغت مورانرود و  شمار مي هاي ساختاري آن به    لفهؤم
 نگاه سهروردي به     نحوة  و عقل سرخ ة   ميان رسال  وثيقبه علت پيوند    . نماي اوست  جهان

 در آن و اهميت عنوان اين رساله، توضيحي مختصر دربـارة  شاهنامهها و عناصر    اسطوره
  .نمايد آن ضروري مي
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شـكل و    است كـه در      متألهي داستان ديدار روح سالك و يا حكيم         عقل سرخ رسالة  
  هـم هـست ديـدار   »نخستين فرزند آفرينش« باز و در صحرا با پيري نوراني كه        صورت

گانـه يعنـي     هاي باز در مورد رنگ و جايگاه خود و عجايب هفت            پير به پرسش   .كند  مي
ودي، تيـغ بـلارك و   و داهرزافروز، درخت طوبي، دوازده كارگـاه،         شب كوه قاف، گوهر  

هـا   گويد و به زبان رمـز در مـورد آن           ها پاسخ مي   آنمربوط به   چشمة زندگاني و مسائل     
  .دهد توضيح مي

متافيزيـك   شرع و يـا عقـل فعـال در زبـان             لسانهمان جبرئيل در     22ن پير نوراني  اي
پيـر نـوراني    .  دارد اسـتوار  هم با آن پيونـدي       عقل سرخ است كه عنوان رسالة     كلاسيك  
 توضـيح   چنـين  در مورد رنـگ سـرخ و سمبوليـسم موجـود در آن               سرخ   عقلحكايت  

 ».ا سياه آميخته شـود سـرخ نمايـد        و هر سپيدي كه نور بازو تعلق دارد چون ب         «: دهد  مي
 پـر  آوازاي از رسـالة   كافي است اين قطعه را در كنار قطعه  ).228 /3 :ب1380سـهروردي،   (

  عقل فعـال  يارنگ نوراني سرخ  سرخ يا پير    هماني ميان اين عقل     قرار دهيم تا اين    جبرئيل
  : جبرئيل بيشتر روشن شودبا

يكي راسـت   : ست ا پر كه جبرئيل را دو    انبد   :گفت. جبرئيل خبر ده   مرا از پر  : گفتم
ست  او پري. حق  هو آن نور محض است، همگي آن پر مجرد اضافت بود اوست ب  

و آن نـشانة بـود      ... و همچـون كلفـي بـر روي مـاه          ا اي نشان تاريكي بر     چپ، پاره 
 بود او كنـي بـابود حـق،         ه اضافات چون نظر ب   و. اوست كه يك جانب بنابود دارد     

كني، استحقاق عـدم دارد، و       استحقاق ذات او  ه  چون نظر ب    دارد؛ و  بود او  صفت با 
  ).3/220 همان،( اين دو معني در مرتبت دو پر است. آن لازم شايد بود است

 عقل فعال جامع ميان وجود و عـدم، وجـوب و امكـان و سـياهي و                  ،به اين ترتيب  
بنـا بـه توضـيح      تـوان آن را       كـه مـي      علت  اين رو سرخ است و به     سپيدي است و از آن    

 را بـا دقـت،      عقل سـرخ  سهروردي با جبرئيل يكسان به شمار آورد، كربن عنوان رسالة           
-Récit de l’archange empourpré  )1971 :221: گونه به فرانسه برگردانـده اسـت   اين

222(.  
مناسـبت سـخن     طي همين واقعة عرفاني و ملاقات عارف با عقل فعال است كه بـه             

سـيمرغ آشـيانه بـر       «:كند   از سيمرغ ياد مي    عقل سرخ نوراني   پيرگفتن از درخت طوبي،     

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 149                        ...                              حماسه، اسطوره و تجربة عرفاني7شمارة / 2سال 

 در آيد و پر بر زمين باز گستراند، از اثر         ه  سر طوبي دارد، بامداد سيمرغ از آشيانة خود ب        
  ).232 /3 :ب1380سهروردي، ( ».زمينه پر او ميوه بر درخت پيدا شود و نبات ب

از ايـن   . ئنَ يعني مرغ سئن نـام دارد       مرغو س  اوستا در   ،شاهنامهسيمرغ، مرغ داستاني    
يـشت يـاد شـده و از مجمـوع آن             از رشـن   17يـشت و فقـرة        از بهرام  41مرغ در فقرة    

بـال اسـت و لانـة او بـر درختـي در دريـاي                توان دانست كه مرغ سئن مرغي فـراخ         مي
 نهـاده   آن گياهـان در     ةبخش است و تخـم هم ـ       اين درخت درمان   ؛ووروكش جاي دارد  

» هرويـسپ تخمـه   «مورو بر درخـت        كه آشيان سين   آمده هم   مينوگ خرد ر  د.  است شده
رويد و با نشستن دوبـارة او         است و با برخاستن وي از آن درخت هزار شاخه از آن مي            

  ).562: 1379صفا، ( افتد هزار شاخه از آن فرو مي

عقل هاي اساطيري از متون كهن اوستايي و پهلوي، سيماي سيمرغ را در  اين داده

 كه با شخصيت زال در ،هم شاهنامهحتي نقش سيمرغ در . كند  چندان روشن نميخسر
هاي خود مطرح   حكايتمطاويتوجه به مباحثي كه خود سهروردي در   بي،پيوند است

سيمرغ در  .افكند نمي سرخ  عقلمفهوم سيمرغ در اين قطعه از  برپرتو چنداني كند  مي
 شارح ،لاهيجي.  گوناگوني يافته استادب عرفاني و متون عرفاني فارسي معاني

 اومقر  و »سيمرغ« ، در مورد با توجه به همين تكثر معاني، شبستريگلشن رازبرجستة 
  :گويد چنين مي» قاف «در

خاطر فقيـر     اند؛ فاما آنچه به     حسب تأويل گفته   هكه در سيمرغ حكايات بسيار ب      بدان
لـق اسـت و قـاف كـه مقـر           آيد، آن است كه سيمرغ عبارت از ذات واحـد مط            مي

اوست، عبارت از حقيقت انساني است كه مظهـر تمـام آن حقيقـت اسـت و حـق               
  .)112: 1381( تمامت اسماء صفات به او متجلي و ظاهر است هب

توان سيمرغ را در اين حكايت سهروردي نمادي از ذات حـق دانـست؟                پس آيا مي  
دهد چنين تأويلي به      د، نشان مي  گوي  آنچه عقل سرخ يا پير نوراني در دنبالة حكايت مي         

  :يابد چنين ادامه مي پير وسالك پرسش و پاسخ ميان . داردنياز بازخواني و بازبيني 
كه نداند   ي در جهان همان يك سيمرغ بوده است؟ گفت آن         يپير را پرسيدم كه گو     

زمين آيـد و اينكـه در        هچنين پندارد، و اگر نه هر زمان سيمرغي از درخت طوبي ب           
زمان سيمرغي بيايد، اين چه باشد نمانـد         كه هم   بود منعدم شود، معامعا، چنان     زمين
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 رود  آيد سـيمرغ از طـوبي سـوي دوازده كارگـاه مـي              كه سوي زمين مي    و همچنان 
  ).234 /3 :ب1380سهروردي، (

 عطار  الطير  منطقديسة روحاني مرغان در     وشك به ياد ا     كثرت وجود سيمرغ ما را بي     
روحـي كـه بـه هـستي و جايگـاه           . اندازد  مرغ و سيمرغ مي      ميان سي  و پيوند ديالكتيكي  

 ،آگاهي يكي است نائل آمـده     ا و به خودآگاهي كامل كه با خد       گشتهحقيقي خويش آگاه    
 موجـب ثمـر     -كه در عالم روحـاني اسـت       -سيمرغي است كه از درخت طوبي       همان  

سـت تـا ايـن      كـربن مايـل ا    . دشـو  دادن درخت جان و روييدن نبات در زمين روح مي         
  ).233: 1971( يكي بداند 24 يا فرشتة نگهبان23سيمرغ را با من ملكوتي

 در باب سيمرغ آمده است، خوانش كربن و ما را تأييـد             صفير سيمرغ آنچه در رسالة    
  :كند مي

تـرك آشـيان      هاند كه هر آن هدهدي كه در فصل بهار ب           روانان چنين نموده   روشن 
كـوه      و بال خود بركند و قصد كوه قاف كند، سـاية           منقار خود پر    هخود بگويد و ب   

درين مدت سيمرغي شود كه صفير      ... مقدار هزار سال اين زمان        هقاف بر او افتد ب    
همه كس برسد   ه  صفير او ب  . را بيدار كند و نشيمن او در كوه قاف است          او خفتگان 

 /3 :ب1380ي، سـهرورد ( ندا وي   و بيشتر بي   اند  وي  بيو لكن مستمع كمتر دارد، همه       
314-315(.  

شود، همان روحي اسـت كـه بـه خودآگـاهي مطلـق               هدهدي كه به سيمرغ بدل مي     
او .  آسماني گام نهاده اسـت      خود رها شده و به ساحت منِ       25 فرودين  و يا از منِ    رسيده

نحـوي پارادوكـسي     تـوان بـه     يكي از سي مرغي است كه در محضر سيمرغ است و مي           
همـاني دارد و هـم از وي         مثابـة مطلـق ايـن       بـا سـيمرغ بـه       او گفت كه وي هـم       دربارة

  .26جداست
شود تا سالك از زال و پيوند او با سيمرغ و نيز نقـش سـيمرغ                 ذكر سيمرغ باعث مي   

 بر اسفنديار سؤال كند و به اين ترتيب از عقل سـرخ              هبدر ياري رساندن به رستم در غل      
  :دست دهد  بهشاهنامهاصلي سه قهرمان بخواهد تا تأويلي رمزي از سيمرغ و پيوند او با 

پدرش . گفت چون زال از مادر در وجود آمد رنگ موي و رنگ روي سپيد داشت              
صـحرا اندازنـد و مـادرش نيـز عظـيم از وضـع حمـل وي                   وي به سام بفرمود كه    

 ـ       چون بديد كه پسر كريه    . رنجيده بود  صـحرا   هلقاست هـم بـدان رضـا داد، زال را ب
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. بود و سرما، كس را گمان نبود كه يـك زمـان زنـده مانـد               فصل زمستان   . انداخت
بـاري بـه      گفت يـك  ... چون روزي چند برين برآمد، مادرش از آسيب فارغ گشت         

صحرا شد فرزند را ديد زنده و سيمرغ وي          هچون ب . صحرا شوم و حال فرزند ببينم     
ر سر ي ب يچون شب درآمد و سيمرغ از آن صحرا منهزم شد، آهو          ... را زير پر گرفته   

چـون زال شـير بخـورد خـود را بـر سـر زال               . زال آمد و پستان در دهان زال نهاد       
  ).233-232 /3 همان،( كه زال را هيچ آسيب نرسيد بخوابانيد چنان

كه در مـورد      چنان ؛ متفاوت است  شاهنامه در جزئيات خود با متن       عقل سرخ روايت  
 دوبـارة ر اينجـا نـه ذكـر         امـا غـرض د     .رد رستم و اسفنديار نيز چنـين اسـت        داستان نب 

. ديسة روح است  ومثابة فراسرگذشت جان و ا     ها به  ، بلكه خوانش آن   شاهنامههاي   روايت
هـاي گنوسـي را     كـه بـسياري از مـضامين انديـشه    عقـل سـرخ  براي فهم ايـن پـاره از    

تـوان وضـعيت      طور خلاصـه مـي      به. بيني لازم است    اي به اين جهان     گيرد، اشاره   دربرمي
يابد كه هـستي حقيقـي        انسان درمي : گونه تشريح كرد   بيني گنوسي اين    هانآدمي را در ج   

بنـد جـسم       اگرچه او اسير و تختـه      ؛او يعني هستي روحاني او منشأ و ماهيتي الهي دارد         
يابد كه در قلمرو مكاني متعالي حضور داشته و اكنون به جهان فرو               او درمي . خود است 

 جايگـاه وي رهايي و نجات از ايـن موقعيـت و            به س   بايد او. افتاده و پرتاب شده است    
تـر زنـدان      تعبيري گنوسي  بشتابد و اين تنها با آزادي و رهايي از جهان جسماني و يا به             

 كه گرچـه تولـد و       آيد مينائل  سرانجام وي به درك اين نكته       . تن و جسم ممكن است    
املاً روحـاني    ك ـ نوعزادن او با هبوط به جهان محسوس همراه است، تولد دوبارة او از              

 در   گنوسـي  ة در انديـش    را هاي دوگانه  اي از تقابل    توان مجموعه   به اين ترتيب مي   . است
  مـاده،   با نويت و تقابل روح   ث :دريافت... شناسي و   شناسي، انسان   سطوح گوناگون هستي  

  و سرانجام تقابـل ميـان قـوس نـزول و           غيرروحاني امر  با )روحاني(متعالي   يا    الهي امر
 با قوس صـعود يـا همـان    در جسم  روح روح يا درافتادن و جاي گرفتن اسطورة هبوط 

  .)355 -2/354: 1984، 28هالياد(  27 بنا به طريق معرفت حقيقيوضعيت هبوطرهايي از 

سـپيد بـودن رنـگ و مـوي در          . زال در اين حكايت رمـز روح و هبـوط آن اسـت            
نمـاد  ، پـدر زال،     سـام . اردسمبوليسم عرفاني نشان از پيوند با عالم انوار و جهان روح د           

 و يـا آن را      پذيرند  نمي  به جهان ديگر    را كساني است كه اسطورة هبوط روح و تعلق آن        
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عالم ماده و يا عـالم ظلمـت        يا  جهان جسماني  ،صحرا. )238: 1917كـربن،   (كنند    انكار مي 
 ،30يونـاس  (»29اين قفس و زندان پـست آفريـدگار       «را    گنوسي آن  رقيونكه م    همان ؛است

  .كند ياد مي )238همان، ( »31اين عناصر حقير« با تعبيرخواند يا از آن  مي )56: 1970
آيـد و شـب       شمار مـي    كرده هم به   روز جهان انوار است كه موطن اصلي روح هبوط        

شود و تقابـل شـب و روز،           حواس آدمي ادراك مي    از رهگذر جهان محسوس است كه     
سـيمرغ در اينجـا مظهـري از        .  است لعقو و جهان م   محسوسدرواقع تقابل ميان جهان     

كند و بنابراين با روز يـا جهـان انـوار      عقل است كه جهان معقول و كليات را ادراك مي         
 در حكايـت هـم      ذكرشـده  غـزال    ،گونه تأويل كنـيم    اگر داستان را اين   . در ارتباط است  

تـوان   بته ميال .)239: 1971( باشد anima sensitivaتواند روح حيواني يا به تعبير كربن  مي
مله نفس فلك ماه و     ج آهو را رمز نفوس و از      ،سيمرغ را رمز عقول و ازجمله عقل فعال       

يافتة مظاهر محسوس و عيني عقل كـل و نفـس كـل يعنـي                 زال را پرورش  و   ،نفس كل 
 به پيـروي از   توان     صحرا را هم مي    .)167-166: 1368پورنامداريان،  (خورشيد و ماه دانست     

آدمـي در ايـن تنهـايي اسـت كـه بـه             . شمار آورد  به 32يي اين جهان  كربن نمادي از تنها   
. كنـد   حركـت مـي   ديسة روحـاني خـود      و ا به سوي برد و     فرديت حقيقي خويش پي مي    

با عقل سرخ يـا عقـل        -كه نماد روح در حال رسيدن به خودآگاهي است        - ملاقات باز 
ان رستم و نبـرد او بـا         از داست   همچنين در ادامه   باز .افتد  فعال در همين صحرا اتفاق مي     

  :كند اسفنديار پرسش مي
گفتم حال رستم و اسفنديار؟ گفت چنان بود كه رستم از اسفنديار عاجز آمـد و از                 

ها كرد، و در سـيمرغ آن        پدرش زال پيش سيمرغ تضرع    . خستگي سوي خانه رفت   
يمرغ بدارند، هـر ديـده كـه در آن          اي يا مثل آن برابر س       ينهيخاصيت است كه اگر آ    

كه جمله مـصقول بـود و        زال جوشني از آهن بساخت چنان     . ينه نگرد خيره شود   يآ
اي مـصقول بـر اسـبش        ينـه يدر رستم پوشانيد و خودي مصقول بر سرش نهاد و آ          

اسفنديار را لازم بود در پيش  . آنگه رستم را از برابر سيمرغ در ميدان فرستاد        . بست
از جوشـن و    . ينه افتـاد  ي و آ  چون نزديك رسيد پرتو سيمرغ بر جوشن      . رستم آمدن 

تـوهم كـرد و     . ديد   اسفنديار آمد، چشمش خيره شد، هيچ نمي        ينه عكس بر ديدة   يآ
 زيـرا كـه دگـران نديـده بـود، از اسـب              ؛هر دو چشم رسيد   ه  پنداشت كه زخمي ب   
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پنداري آن دو پاره گز كه حكايت كننـد دو پـر   . دست رستم هلاك شد هدرافتاد و ب 
  .)234-233 /3 :ب1380سهروردي، ( سيمرغ بود

 ـ               متـافيزيكي  نورشناسـي    ةبراي فهم رموز اين داستان خـوب اسـت بـه سـراغ نظري
 شـباهت و پيونـدي      شـود كـه      مي يادآورشيخ اشراق   . برويم �
	��� ����سهروردي در   

انـد و نـه صـور        ميان صور مرايا و صور خيالي وجود دارد؛ نه صور مرايا در آينه منطبع             
كربن اين نكتـه را      .آينه و تخيل تنها محل ظهور اين صور هستند         بلكه   ؛خيالي در تخيل  

رخـي سـطوح و     كـه ب   دهـد   توضـيح مـي    به آن چنـين   با افزودن برخي تأملات خويش      
صـور مثـالي و      محلي براي ظهـور      توانند  ها هستند مي    هايي كه داراي خواص آينه      پديده

البتـه ايـن صـور در       . دها در زمرة مظـاهر هـستن       واقع آن   در ؛حسي عالم خيال باشند   افر
 ظهـور و حـضور      طوركه گفتـه شـد تنهـا        همان ها وجود ندارند، بلكه    ها و درون آن     آينه

 امـا خـود   ؛بنـدد   نقش مـي  كه تصوير فردي كه در مقابل آينه است در آن         گونه  آن ؛دارند
شناسيك خاص خود      اين صور مثالي نيز جايگاه هستي      .فرد وجودي مستقل از آينه دارد     

 قـوة خيـال     مـدد  بـه  بلكـه    ، حـواس خـارجي    اسطةو  به ادراك اين صور نيز نه       .را دارند 
  :به تعبير شيخ اشراق .)243: 1971كربن، ( دشو پذير مي امكان

والحقّ في صورالمرايا والصور الخيالية انها ليست منطبعة، بل هي صياص معلقة لـيس               

مظهرها المـرآة، و هـي      فصور المرآة   . و قد يكون لها مظاهر، و لا تكون فيها        . لها محل 

 و صـور الخيـال مظهرهـا التخيـل و هـي معلقـة             . معلقة لا في مكان و لا فـي محـل         
  .)212-211 /2: الف1380(

سيمرغ داراي اين خاصـيت اسـت كـه         .  برگشت عقل سرخ توان به روايت      اكنون مي 
اگر در برابر او آينه و يا سطحي صيقلي قرار دهند، هر چشمي كه بدان آينـه يـا سـطح                     

 بـر   مصقولزال جوشن و خودي     . شود   كور و نابينا مي     بنگرد، از شدت نور    قل يافته صي
ناچـار   اسفنديار بـه  . كند  پوشاند و رستم را از برابر سيمرغ به آوردگاه روانه مي            رستم مي 

علت انعكاس پرتو نور سـيمرغ، از شـدت نـور            گيرد و به    در ميدان مقابل رستم قرار مي     
امـا ايـن ظـاهر    .  رسيده اسـت شكند كه زخمي به هردو چشم ان ميشود و گم  نابينا مي 

 است، چيزي جز دو پر سيمرغ نيـست و          ديدهدر حقيقت آنچه اسفنديار     . حكايت است 
 آنچـه اسـفنديار     . و ديدة بـاطن ديـده اسـت        ها را نه به چشم سر كه به چشم سرِّ          او آن 
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صور و مظاهر زميني و     حقايق مربوط به عالم مثال و عالم خيال در          بازتاب  تجربه كرده،   
 .شـود  محسوس بوده است؛ آغاز نوعي تجربة اشراقي كه به مدد قوة خيـال محقـق مـي                

 از بـدن بـه علـم حـضوري          جـدايي اسفنديار نمادي از نور مدبري است كه در حالـت           
كند و مصداقي از اين توصيف سهروردي و شرح           صور عالم مثال را ادراك مي      ،اشراقي

  :شود  ميالدين شيرازي بر آن قطب
و قد جرب أصحاب العروج للنفس مشاهدة صريحة أتم مما للبصر في حالـة انـسلاخ                

، بـأن مـا يـشاهدون مـن         )حالة الانـسلاخ  : أي( شديد عن البدن و هم متيقنون حينئذ،      

بل يجزمون بأنها ذوات قدسية     (، في بعض القوي البدنية،      )منطبعة(الأمور ليست نقوشا،    

  ).452: 1380الدين شيرازي،  قطب( )مكان و زمانقائمة بذواتها، دون محل و 

دنيا آمدن زال بيان رمزي از هبوط روح به جهان است و نـشاني از                گونه كه به    همان
قوس نزول را با خود دارد، مـرگ اسـفنديار قـوس صـعود همـان روح در اوج تجربـة          

  بـر  رغ كه سيم. يابد   ملكوتي تحقق مي    فرودين و تجلي منِ    عرفاني است كه با مرگ منِ     
 است كـه بـر آدمـي        33 همان صورت الهي   ،درخت طوبي و بر اوج قلة قاف آشيان دارد        

 و تقابل اين صورت الهي بـا صـورت آدمـي همچـون تقابـل سـيمرغ بـا                    كند  ميتجلي  
د شو   حامي دين بهي معرفي مي     همچوناسفنديار كه در روايات زردشتي      . مرغ است   سي

-596: 1379صـفا،   ( رسـتم اسـت      جانـشين ت  و در انجام كارهاي شگرف و خوارق عادا       

كـه همـان    شـود     تبديل مـي   اينك به قهرمان تجربة عرفاني و والاترين صورت آن           ،)597
 كـه  عقـل سـرخ  ايـن عبـارت   . ملاقات با سيمرغ و يا ديدن عقل فعال و جبرئيل اسـت      

اين دگرديسي و حركـت از      » پنداري آن دو پاره گز كه حكايت كنند دو پر سيمرغ بود           «
 دو پـاره گـز بـه دو پـر           تبديل. دهد   نشان مي  خوبي   به سة ملي به حماسة عرفاني را     حما

 و  عقل سرخ  و پيوند اين حكايت را با عنوان رساله يعني           ،هماني اين دو   سيمرغ و يا اين   
  ).245-243: 1971كربن، (كند  معناي آن بازگو مي

 ،شـود   اد مـي  ي ـكه در رسائل عرفاني سـهروردي از او          شاهنامهاما آخرين شخصيت    
هاي پنجم، نهم، سـيزدهم، پـانزدهم و نـوزدهم يـاد             از كيخسرو در يشت   . تسكيخسرو

هـاي ايرانـي را متحـد        شود سـرزمين     وي موفق مي   ها  براساس مطالب پشت  . استشده  
 در  .دارد  راند و ظالمان و تبهكاران را از ميـان برمـي            وي بر همة كشورها فرمان مي     . دكن
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تـرين كـس      ترين شاه و دلاورترين و شـريف         درخشان مقامدر   سيزدهم فروهر او     يشت
: 1376بهار،  (اند    عيب و نقص رهبري دانسته      كيخسرو را نمونة مطلق و بي     . شود ميستوده  

 همچنين او از جاوداناني است كه در پايان جهان براي بازآرايي زمين و مردمان و                .)195
فـصل چهـارم    سـهروردي در    . )289 همان،(كند    ر مي وهمچنين فرشكردسازي دوباره ظه   

  :كند نماي او ياد مي  از كيخسرو و جام گيتيلغت موران
هرچه خواسـتي، در آنجـا مطالعـت كـردي و بـر             . نماي كيخسرو را بود      جام گيتي 

گوينـد آن را غلافـي بـود از         . يشد  گشتي و بر مغيبات واقف مي      ات مطلع مي  ينكا
وقتي كـه خواسـتي     . ا نهاده بود  اديم بر شكل مخروط ساخته، ده بند گشاده بر آنج         

چون همه بندها گـشوده  . كه از مغيبات چيزي بيند، آن غلاف را در خرطه انداختي  
در نيامدي، چون همه ببستي در كارگاه خـراط برآمـدي، پـس وقتـي كـه                ه  بودي ب 

چون ضوء نير اكبر بـر آن  . داشت آفتاب در استوي بودي، او آن جام را در برابر مي       
  .)299-298/ 3: ب1380( شد وش و سطور عالم در آنجا ظاهر ميآمد، همة نق مي

نما معنايي رمزي دارد و پيوند آن بـا            كه جام گيتي   حاكي از آن است   ساختار روايت   
 كيخـسرو همـان     الواح عمـادي   چرا كه بنا به نظر سهروردي در         ؛كيخسرو بيهوده نيست  

نفس او به عالم    از قدس صاحب سخن شد و غيب با او سخن گفت و             «كسي است كه    
اعلي عروج كرد و متنقش گشت به حكمت حق تعالي و انوار حق تعالي او را پيدا شد                  

 است كه در نفس قـاهر       اي  دريافت و آن روشني   » كيان خره «و معني   . و پيش او باز آمد    
  .)187 /3 همان،( ». شوندها او را خاضعِ پديد آيد كه به سبب آن گردن

از را گيـري او   ة كيخسرو بر افراسياب و بدان، كنـاره سهروردي پس از ياد كردن غلب   
شود و به قـول        مي پديدارداند كه بر كيخسرو       ملك دنيا به علت نوعي جذبة عرفاني مي       

» . و بيـت  حكم محبت روحاني را ممثل گشت بـه تـرك خويـشان و وطـن    «سهروردي  
  .)189-3/188 همان،(

 يـا   35 يا انسان نوراني   34حانينماي كيخسرو خود رمزي از جهان صغير رو        جام گيتي 
: 1971كـربن،    (نور اسفهبد است كه غلافي از اديم يا همان جسم آن را دربرگرفته اسـت              

النـور الإسـفهبد، لأنـه       «:گويد   مي »نور اسپهبد «در شرح معناي     �
	��� ����شارح   .)206
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مـن القـوي،    زعيم الجيش و رأسه، والنفس الناطقة رئيس البـدن و مافيـه             : باللسان الفهلوي 

  .)342: 1380الدين شيرازي،  قطب( ».فلهذا كانت اسفهبد البدن
، ده بنـد ايـن      سـت اترتيب رمـز روح و جـسم          به غلاف آن نما و     حال كه جام گيتي   

شـمار   گانه يعني پنج حس ظاهر و پنج حس بـاطن بـه             غلاف نيز بيان نمادين حواس ده     
 .شـد   خـود آن نيـز ناپديـد مـي         ،گـشت  كه بندهاي اين جام گشوده مـي       هنگامي. آيد  مي
 گشوده شدن بندهاي جام همان رهايي روح از قيد حـواس و بـه جـان                 ،عبارت ديگر  به

اي  اي اسـت كـه كيخـسرو در جذبـه        همـان لحظـه    ؛ اشراقي اسـت   ةآزمودن نوعي تجرب  
يـا انـوار عـالم عقـول        » كيان خره «عرفاني غرق تأمل و تفكري است كه وجود او را با            

ن همراه او يعنـي     از ديد پهلوانا   واقع همان لحظة ناپديد شدن كيخسرو       در كند؛  يكي مي 
كـه غـلاف دوبـاره جـام را دربـر            اما هنگامي . است فريبرز و گستهم     ،طوس، گيو، بيژن  

ا ام ـ. بار در خرطه انداخته شـده اسـت   البته غلاف اين. شود  گيرد، جام از نو ظاهر مي       مي
 كه نور اسفهبد يا جان قوس صعود خود          است زماني اوج لحظة اشراق و تجربة عرفاني     

اي اسـت كـه       ايـن همـان لحظـه     . گـردد   بـازمي پيمايد و به مشرق حقيقي خويش         را مي 
هم درسـت در آغـاز اعتـدال بهـاري و        دهد آن   كيخسرو جام را در برابر آفتاب قرار مي       

 را تـرك    آشـيان خـويش    سـيمرغ  صفيركه هدهد بنا به روايت        يعني هنگامي  ؛فصل بهار 
بـدل   روحاني بـه سـيمرغ       اي كند و در دگرديسي       كوه قاف مي  رفتن به   گويد و قصد     مي
 به اين ترتيب كل نقوش و سـطور عـالم جـان    ؛)315-314 /3 :ب1380سهروردي، (شود    مي

 ايـن خـوانش را      آيد  ميبيتي كه در دنبالة داستان       .)207-206: 1971كربن،  ( شود  آشكار مي 
دي، نور اسـفهبد در     رنماي جم نزد سهرو    ع جام جهان  دهد مرج   و نشان مي   كند  تأييد مي 

در چارچوب بافـت رسـاله، معـادل        » من« تجربة عرفاني و اشراقي است و معناي         ةلحظ
  :همان من متعالي است كه قابليت تجربه كردن عوالم متافيزيكي را دارد

  خود جام جهان نماي جم من بودم    استاد چو وصف جام جم بشنودم ز
  )299 /3 :ب1380سهروردي،    (                                                               
هـاي حماسـي ملـي       داستانروايات و    كه چگونه    را دريافت توان اين نكته      اكنون مي 

شـوند و معـاني مـرتبط بـا           ايران در خوانش سهروردي به رمزهاي عالم جان بـدل مـي           
ل سرگذشت به فراسرگذشت و     يبدتاين همان   . 36كنند  تجربة زيستة عرفاني را بازگو مي     
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يا تاريخ بيرون به تاريخ درون يا بـدل شـدن اسـطوره بـه ايـده اسـت كـه بـراي درك                        
 . ايراني از زمـان فردوسـي تـا سـهروردي اهميـت فراوانـي دارد               انديشة انةپديدارشناس

نـي  تواننـد بـا تفـسيري عقلا       هاي ايراني نزد فردوسـي مـي       حماسة ملي ايران و اسطوره    
اسطوره و حماسه در روند تفسير و تأويل عقلانـي نـه تنهـا باورپـذير      .ندشوخردپذير 

رسانند و به ايـن ترتيـب بـا           بلكه به تكوين نوعي خودآگاهي ملي نيز مدد مي         ،ندشو  مي
اما نزد سهرودي، اسطوره و حماسـه خوانـشي عرفـاني           . يابند تاريخ و واقعيت پيوند مي    

. كننـد   پيـدا مـي    ربطي وثيـق  ند  ا  زيكي كه فراتاريخي و فرازماني    يابند و با عوالم متافي     مي
هـاي اشـراقي    كه دال بر تجـارب روحـاني و مكاشـفه   شوند  تبديل مي به رمزهايي   ها  آن

 سيد جـواد طباطبـايي موافـق بـود كـه آنچـه         سخنتوان با اين      مي ،از همين رو  . هستند
تاريخي به  » ملي« آگاهي   تبديل مكان «سهروردي با تجديد حكمت خسرواني انجام داد        

  .37 )364: 1383(بود » لامكان عالم خيال

هـاي گونـاگون حيـات       در شرايطي كه مجال گسترش و بـسط عقلانيـت در حـوزه            
اشـراقي و تفـسير بـاطني و        -سياسي، اجتماعي و اخلاقي فراهم نيست، تأملات عرفاني       

ن يـا جهـان      كه مرزهاي جهـان درو     استدروني حماسه و اسطوره همچون راه گريزي        
كه تأويـل عقلانـي       درحالي ؛دهد باطني انسان نااميد از تغيير جهان بيرون را گسترش مي         

 بلكه ناظر و معطوف بـه       ،حماسه و اسطوره نه تنها از زيست جهاني عقلاني متأثر است          
ارجاع معناي حماسـه و اسـطوره بـه سـاحت           . دگرگوني جهان عيني بيروني نيز هست     

اي اسـت كـه      ها خود متـأثر از سـاختار جامعـه         اطني براي آن  درون و برساختن معاني ب    
دهـد   هايي را مـي     گفتمان  و بروز به   ايدئولوژي متافيزيكي مسلط بر آن تنها مجال ظهور       

 پيونـدي كـه در نهايـت بتوانـد آن گفتمـان را در چـارچوب                 ؛كه با آن در پيوند باشـند      
تي اگر قرار است از اساطير و        ح ،از همين رو  . ايدئولوژي مسلط و فراگير زمانه بگنجاند     

هـا از     لازم اسـت آن    ،مثابة عناصري در بافت انديـشه اسـتفاده شـود          هاي ملي به   حماسه
 بازتـابي از تجـارب زيـستة انفـسي          تنهااي و حماسي خود تهي شوند و         معناي اسطوره 

. ها با ايدئولوژي حاكم در تقابـل آشـكار قـرار نگيـرد             آنكاربرد  شمار آيند تا     عرفاني به 
 اسفنديار و احوال كيخسرو عناصري اسـت      حكايت سيمرغ، ماجراي زال، نبرد رستم و        
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هـا بـا قـرار گـرفتن در چـارچوب            د تا معنا و مفهوم آن     دارنياز  كه به بازخواني عرفاني     
  . در تضاد قرار نگيرد و مسيطربيني عرفاني چندان با ايدئولوژي مسلط نوعي جهان

  ها نوشت پي

   .)112-110: 1967 ( پيترزدر انديشة يونانيان بنگريد به» سلوگو«نا و مفهوم براي آگاهي از مع. 1
» موتـوس «نزد افلاطـون گـاه در تقابـل بـا     » لوگوس«كند كه واژة  به اين نكته اشاره مي(Peters) پيترز

فردوسـي لوگـوس را    ). 11همـان،   (رود و بر تحليل و توصيف صادق و تحليلي دلالـت دارد              كار مي   به
 .تواند به موتوس يا اسطوره معنايي معقول ببخشد و آن را باورپذير كند داند كه مي امري مي

   ).139-138: 1967 ( پيترزمقايسه شود با. 2
3. Heidegger 
4. Erlebnis  

مؤلـف و     بـه ذهنيـت    راديكال بودن اين نظرگاه تأويلي از آن جهت است كه معنـاي مـتن را كـاملاً                . 5
 .كند مي تجارب زيستة او وابسته

6. principium 
7. telos 

ابن (  هم منقول استالعرب لسانكه در  اين بيت أعشي را النص مفهوم نصرحامد ابوزيد در كتاب .8
شاهدي براي دلالت لغوي كلمة تأويل بر غايت و هدف نقل به مثابة  )1/265: 1408منظور، 

  :كند مي
  تأول ربعي السقاب فأصبحا    علي أنها كانت تأول حبها

و أفوا الكيل إذا كلتم  «:جمله از؛ر قرآن نيز آياتي است كه در آن تأويل معناي منتهي و غايت را داردد
 ).230 :تا ابوزيد، بي) (35 ،الإسراء(» المستقيم ذلك خير و أحسن تأويلا وزنوا بالقسطاس

9. Henry Corbin  
10. allegorie 
11. Symbole 
12. histoire 
13. métahistoire 
14. Coleridge 

ها با برخي دخل و تصرفات همواره نظرگاه مسلط در باب تعريف و  نظرگاه كالريج و رمانتيك. 15 
 در مورد پديدارشناس (Ricoeur)ريكور. تبيين ماهيت نماد و تفاوت آن با تمثيل بوده است

حيث « و (primary intentionality)» حيث التفاتي اوليه« نماد و نحوة دلالت آن از تعابير ساختار
مثابة نشانة زباني در وهلة  نماد به. گويد سخن مي (secondary intentionality)» التفاتي ثانويه

اي قراردادي است كه بر معنايي معين دلالت دارد؛ اما در  نخست و بنا به حيث التفاتي اوليه نشانه
كند و از  يي ديگر اشاره ميماند؛ زيرا بنا به حيث التفاتي ثانويه به معنا اين سطح متوقف نمي
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نظر  به. مانند هاي نمادين مبهم باقي مي هاي ديگر كه شفاف هستند، نشانه رو بر خلاف نشانه همين
 Paul De) مان پل داما  .)290-289: 1974(ريكور اين ابهام علت عميق و ژرف بودن نماد است 

Man) به  ها در باب تمثيل و نماد، رمانتيك در چالشي آشكار با نظرگاه» مندي بلاغت زمان«در مقالة
كند و سعي   تفاوت آن با تمثيل اشاره ميابهامات موجود در تعريف و تبيين كالريج از نماد و

كند نشان دهد كه دلايل متافيزيكي كالريج بيش از آن مبهم است كه بتواند مرزبندي روشني  مي
  .)1993(مان    د:براي تفصيل بنگريد به .ميان نماد و تمثيل به دست دهد

16. Baudelaire 
بنا  Correspondances ة نظري .است ”Correspondances“عنوان شعر بودلر كه در متن نقل شده          .17

 ؛ به تماثل ميان جهان طبيعي و جهان روحـاني اسـت           ناظرسو   از يك  (Engstrom)به قول انگستروم  
مندهاي جهـان روحـاني و عـالم        يعني آنكه ميان عناصر انضمامي و عيني جهان محسوس بـا هـستو            

اشـاره  انـسان   قـواي حـسي     ميان    و تناظر   از ديگر سو به پيوند     و معقول پيوند و تناظري وجود دارد     
توانـد زمـين و        زيباشـناختي خـود مـي      ة آدمي با حـس و غريـز       ، به نظر بودلر   ).837: 1974( كند  مي

بـه قـول    .  اسـت ادراك كنـد     مناظرش را همچون امري مشابه و معادل آسمان كه رمز جهان روحاني           
  :بودلر

“C’est cet admirable, cet immortel instinct du Beau qui nous fait considérer la 
Terre et ses spectacles comme un aperçu comme une corrspondance du ciel” 
(1968 : 352). 
18. Dilthey 

19. Verstehen 
20. Bontekoe 

 نهاده شده است و علـي   ميان نماد يا رمز با تمثيل     ه در آثار كربن و پورنامداريان       ك ي تمايز با وجود  .21
هـاي   ، بسياري از بخـش رغم اين امر كه هر دو محقق بر رمزي بودن رسائل سهروردي تأكيد دارند       

اي  رسائل سهروردي در چارچوب تمثيلي قابل فهم و بررسي است و در واقع چيزي جز مجموعـه             
» نه پادشاه «براي مثال،   . ا نيست ه  بيني آن  شناسي قدما و جهان     نيكي براي بيان كيهان   هاي مكا  از نشانه 

اند و    همان دوازده برج  » دوازده كارگاه « دارند،    اشاره به افلاك در نظام بطلميوسي    » تو ركوة يازده «و  
 رسـد تفـسير و تأويـل ديگـري ندارنـد      همان هفت سياره هستند و به نظر مـي      » گانه  استادان هفت «
به اين ترتيب حتي كساني كه به رمزي و نمادين بـودن رسـائل              ). 294-289: 1368پورنامداريان،  (

  .دهند دست مي ها به سير و تعبيري تمثيلي از آناند، تف سهروردي قائل
مثابـة پيـري بـزرگ و نـوراني            و بـه   ،رو   در پايان حكايت با راوي روبه      ةيالغرب ةالغرب ةقص اين پير در  . 22

سـهرودي،  (د  گـرد  چنان نوراني كه موجـب سرگـشتگي و حيرانـي راوي مـي              شود؛ آن  توصيف مي 
 ).293/ 2 :الف1380

23. Le Moi céleste 
24. I' Ange protecteur 
25. Le Moi inférieur 
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مرغ و سيمرغ را   وي پيوند ميان سي.  از اقوال عطار استبرگرفتهاين سخن پارادوكسي ما . 26
  :كند گونه تصوير مي اين

ــام   ــيمرغ تمـ ــد سـ ــويش را ديدنـ  خـ

ــاه   ــدي نگ ــيمرغ كردن ــوي س ــون س  چ

ــر   ــدي نظ ــويش كردن ــوي خ ــه س  ور ب

ــم    ــه ه ــدي ب ــردو كردن ــر در ه  ور نظ

 بــود ايــن يــك آن و آن يــك بــود ايــن
  

 بود خـود سـيمرغ سـي مـرغ مـدام            

 بود آن سـيمرغ، ايـن كـاين جايگـاه         

 مـرغ ايـشان، آن دگـر        بود ايـن سـي    

 هر دو يك سيمرغ بودي بيش و كـم        

ــ ــن در هم ــشنود اي ــسي ن ــالم ك  ه ع
  

  )426: 1383عطار،      (                     
27. la gnose  
28. Eliade 

29. haec cellula creatoris 
30. Jonas 
31. Paupertina haec elementa 
32. La solitude de-ce-monde ci 
33. Face divine 
34. le microcosme spirituel 
35. l'homme de Lumiére 

از . بازگشايي رمز، دريچة صعود به عالم معنا و كشف حقيقت است در بينش سهروردي فهم و. 36
» .و أيقن أن من حلّ الرمز، فظفر بالكنز« :سازد  نشان ميخاطر  الابراج ةرسال دررو سهروردي  همين

  ).465 /3 :ب1380سهروردي، (
ر تحليل و توصيف او از فردوسي و البته نيازي نيست كه تمام رويكرد هگلي طباطبايي را د. 37

، طباطبايي(قائل باشيم » تقدير تاريخي ايران زمين«سهروردي بپذيريم و براي مثال به امري به نام 
1383 :363-364.(  
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  .دارالكتاب العربي :بيروت. ةالثاني ةالطبع. 2م .احاديثه فواز احمد زمرلي
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  . كوير: تهران. 4چ. انديشة سياسي در ايرانزوال ). 1383. (جوادي، سيدـ طباطباي
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